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ریحانه عامل نیک     روز دوم محرم یادآور یکی از منزلگاه‌های 
سرنوشت‌ساز نهضت عاشوراست؛ روزی که کاروان حضرت 
ــوار، به  اباعبدالله الحسین)ع( پس از طی مسیرهای دشـ
سرزمینی رسید که نام آن با رنــج، بلا، شهادت و جاودانگی 
درهم آمیخته است. ورود امام حسین)ع( به کربلا، تنها توقفی 
جغرافیایی در مسیر حرکت از مکه به سوی عراق نبود، بلکه 
نقطه آغاز مرحله‌ای تازه از تجلی بندگی، تسلیم و فنا در اراده 

الهی به شمار می‌آید.
حــجــت‌الاســام‌ والمسلمین مسعود 
یوسفی، مدرس و کارشناس مسائل دینی 
در گفت‌وگویی با تبیین ابعاد معرفتی ورود 
امام حسین)ع( به کربلا، این واقعه را جلوه‌ای 
از فنا شدن در جمال الهی و ترجیح اراده خداوند بر خواست 
انسانی دانسته و بر این نکته تأکید می‌کند که پیام کربلا، تنها 
روایت یک حادثه تاریخی نیست، بلکه دعوتی همیشگی برای 
نجات انسان از غرقاب دنیا و رسیدن به حقیقت بندگی است.

به تعبیر ایشان، انسان گاه در مسیر شناخت، به ظاهر الفاظ 
و صورت‌های ظاهری توجه می‌کند، اما از باطن معنا غافل 
می‌ماند. همین غفلت است که موجب می‌شود حقیقتی که 
باید راهنمای انسان در مسیر سلوک باشد، در حجاب الفاظ 
و ظواهر پنهان بماند. در ادامه، مشروح روضه مکتوب روز دوم 

محرم آمده است. 

توجه به ظاهر الفاظ و غفلت از باطن معنا■
در آغاز بحث باید به یک نکته اساسی توجه کرد؛ اینکه انسان 
در مسیر تشخیص حقیقت، گاهی گرفتار ظاهر الفاظ می‌شود. 
بسیاری از مفاهیم دینی و معنوی در قالب الفاظ بیان شده‌اند، 
اما اگر انسان تنها به همین الفاظ بسنده کند و از حقیقت 
نهفته در پس آن‌ها غافل بماند، درواقع از مقصد اصلی دور 

شده است.  
از این رو در مسیر معرفت و سلوک، آنچه اهمیت دارد عبور از 
سطح ظاهری مفاهیم و رسیدن به باطن معناست. انسان باید 
بتواند از قالب‌های ظاهری عبور کند تا حقیقتی را که در پس این 

الفاظ قرار گرفته است دریابد.

شرط فهم حقیقت در سلوک: عبور از منیت■
در این مسیر، مهم‌ترین مانع فهم حقیقت، »مــنِ« انسان 
است. تا زمانی که انسان گرفتار خودخواهی و تعلقات نفسانی 

است، حقیقت برای او آشکار نمی‌شود.  
وقتی انسان بتواند از خودخواهی فاصله بگیرد و تعلقات 
ظاهری را کنار بگذارد، آن‌گاه افق تازه‌ای از فهم برای او گشوده 
می‌شود. در چنین وضعیتی است که انسان می‌تواند معنای 
عمیق‌تری از زندگی و از نسبت خود با خداوند را درک کند. 
درواقع، سلوک معنوی با نوعی فاصله گرفتن از خود و نزدیک 

شدن به حقیقت آغاز می‌شود.

نسبت اتکا به خویشتن و فاصله گرفتن از حقیقت■
در این نگاه، هر اندازه انسان بیشتر به توانایی‌ها و دانسته‌های 
خود تکیه کند، به همان اندازه ممکن است از حقیقت فاصله 
بگیرد. اعتماد افراطی به خویشتن گاهی انسان را در حصار 
دانسته‌های محدود خود گرفتار می‌کند.  در مقابل، هرچه 
انسان خود را کنار بزند و با خلوص بیشتری به حقیقت رو آورد، 
راه برای فهم درست گشوده‌تر می‌شود. در اینجا مسئله، نفی 
علم یا دانایی نیست؛ بلکه سخن از این است که علم ظاهری 
اگر با تواضع و تسلیم در برابر حقیقت همراه نباشد، نمی‌تواند 

انسان را به مقصد برساند.

تمثیل مولانا درباره علم ظاهری و حقیقت نجات■
برای روشن‌تر شدن این معنا، مولانا در مثنوی معنوی 
حکایتی مــشــهــور نــقــل مــی‌کــنــد؛ حــکــایــت »نــحــوی و 
کشتی‌بان«. در این داستان، مردی که به علم نحو آگاه 
است، سوار بر کشتی می‌شود و با نوعی فخر علمی از 

کشتی‌بان می‌پرسد آیا علم نحو می‌داند یا نه.  
کشتی‌بان پاسخ می‌دهد چنین دانشی ندارد. نحوی با نوعی 
تحقیر به او می‌گوید در این صورت نیمی از عمرش بر باد رفته 
است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. هنگامی که 
کشتی در میان دریای متلاطم گرفتار می‌شود و خطر غرق 
شدن پیش می‌آید، کشتی‌بان این بار از نحوی می‌پرسد: آیا 

شنا کردن بلدی؟  
نحوی پاسخ می‌دهد که بلد نیست. در اینجا کشتی‌بان 
به او می‌گوید: پس تمام عمرت بر باد رفته اســت؛ زیرا 
اکنون کشتی در آستانه غرق شدن است و تو راه نجاتی 

نداری.

تفسیر عرفانی مولانا از نجات انسان در دریای دنیا■
مولانا با این حکایت، حقیقتی عمیق را بیان می‌کند. از 
نگاه او، دنیا همچون دریایی مواج است که انسان در آن در 
معرض غرق شدن قرار دارد. دانسته‌های ظاهری، هرچند 
ارزشمندند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند انسان را از این دریای 
پرخطر نجات دهند.  آنچه در این مسیر نجات‌بخش است، 
نوعی تسلیم در برابر حقیقت الهی است. مولانا در ابیاتی 
مشهور می‌گوید: »آب دریا مرده را بر سر نهد  / ور بود زنده 
ز دریا کی رهــد«. در این تعبیر، »مــرده بــودن« به معنای از 
دست دادن تکاپوی نفسانی و تسلیم شدن در برابر اراده 
الهی است. انسانی که در برابر تقدیر الهی حالت تسلیم پیدا 
می‌کند و اراده خداوند را بر اراده خود مقدم می‌دارد، می‌تواند 

از غرقاب دنیا نجات پیدا کند.

اصل بنیادین سلوک: محو می‌باید نه نحو■
مولانا در ادامــه، همین معنا را در عبارتی کوتاه و عمیق بیان 

می‌کند:  »محو می‌باید، نه نحو«.
اساساً مقصود او این است آنچه انسان را به نجات می‌رساند، 
صرف دانستن قواعد و اصطلاحات فنی و علمی نیست؛ بلکه 
رسیدن به حالتی از »محو شدن« و فنای در معشوق است.  
محو در اینجا به معنای محو شدن در برابر حقیقت الهی و کنار 
گذاشتن خودمحوری است. در این حالت، انسان از خود عبور 
می‌کند و در جمال الهی فانی می‌شود. چنین حالتی است 

که می‌تواند انسان را از غرق شدن در دریای دنیا نجات دهد.

تجلی مفهوم محو در ورود امام حسین)ع( به کربلا■
این معنا را می‌توان در واقعه ورود امام حسین)ع( به کربلا نیز 
مشاهده کرد. در نقل‌های تاریخی آمده آن حضرت هنگام 
رسیدن به این سرزمین، درباره نام آن پرس‌وجو می‌کنند. برخی 
آن را »غاضریه« می‌نامند، برخی »نینوا« و نام‌های دیگری نیز 

ذکر می‌کنند.  
اما هنگامی که نام »کربلا« برده می‌شود، حالتی خاص برای 
حضرت پدید می‌آید. »فلَمََّا وصََلهَاَ قاَلَ ماَ اسْمُ هذَهِِ الْرَضِْ 
ِّي أعَوُذُ بكَِ منَِ الكْرَبِْ وَ البْلََءِ ثمَُّ قاَلَ  َّهمَُّ إنِ فقَيِلَ كرَبْلََءُ فقَاَلَ‏ الل
هذَاَ موَضِْعُ كرَبٍْ وَ بلََءٍ انزْلِوُا هاَهنُاَ محَطَُّ رحِاَلنِاَ وَ مسَْفكَُ دمِاَئنِاَ 
َّه‏؛ در روز دوم  وَ هنُاَ محَلَُّ قبُوُرنِاَ بهِذَاَ حدََّثنَيِ جدَِّي رسَُولُ الل
محرم به كربلا رسيدند، امام حسين)ع( پرسيدند: نام اين زمين 
چيست؟ گفته شد: كربلا!  حضرت فرمودند: خدايا پناه مى‏برم 
به تو از اندوه‏ و بلا. سپس فرمودند: اينجا محل اندوه و بلاست، 
فرود آييد. در همين جا فرود آييد، سوگند به خدا همين‌جا جاى 
پياده شدن ما و محل ريختن خون ما و محل قبرهاى ماست. 
سوگند به خدا در همين جا اهل بيت من به اسيرى برده شوند. 
جدمّ رسول خدا)ص( به من چنين خبر داده است«. جمله‌ای 
تاریخی که حضرت بیان می‌کنند: »هاَهنُاَ محَطَُّ رحِاَلنِاَ؛ اینجا 

محل فرود آمدن ماست« در تاریخ ماندگار است که نشانه اراده 
و عزم استوار امام)ع( است. 

در این صحنه می‌توان جلوه‌ای از همان مفهوم »محو شدن« را 
مشاهده کرد. امام حسین)ع( با آگاهی کامل از سرنوشتی که در 
پیش است، در برابر تقدیر الهی تسلیم می‌شوند. این تسلیم، 
نه از سر ناتوانی، بلکه از سر عشق و معرفت است.  گویی آن 
حضرت در این سرزمین، دیدار با معشوق را پیش روی خود 
می‌بینند؛ جایی که خون مقدسشان در راه خدا ریخته خواهد 

شد و حقیقتی بزرگ در تاریخ رقم خواهد خورد.

پیام معرفتی واقعه کربلا برای انسان■
روز دوم محرم و ورود امام حسین)ع( به کربلا تنها یک رخداد 
تاریخی نیست؛ بلکه حامل پیامی عمیق برای انسان است. 
در مسیر حرکت امام از مدینه تا کربلا، گفت‌وگوها، پرسش‌ها 
و پاسخ‌هایی رخ می‌دهد که هر یک حامل رازهایی از سلوک و 

معرفت است.  
در این واقعه، پرسش امام دربــاره نام سرزمین و شنیدن نام 
»کربلا«، حامل معنایی فراتر از یک گفت‌وگوی تاریخی است؛ 
گویی حضرت در برابر وعده‌گاه مقدری قرار می‌گیرد که محل 
نزول امتحان، ایثار و شهادت است. از همین‌رو، روایت ورود 
به کربلا در روضه روز دوم محرم، بستری برای تأمل در مفهوم 
تسلیم، عبور از خویشتن و آمادگی برای فداکاری در راه حقیقت 
فراهم می‌کند. در واقع، همان‌گونه که حسین بن علی)ع( در 
مسیر خود به سوی کربلا در جمال الهی محو شدند، انسان 
نیز برای رهایی از غرقاب دنیا باید راهی مشابه را طی کند.  اگر 
به مدل سؤال و جواب‌ها دقت کنیم اسلوبی در خود دارد و برای 
الگوبرداری ما در دنیای امروز است. نجات انسان در این است 
که از خود عبور کند و در حقیقت الهی محو شود؛ زیرا تنها در 
این صورت است که می‌تواند از دریای پرخطر دنیا عبور کرده و 

به ساحل نجات برسد.

گفت‌و‌گو

 ‏از احیای میراث نبوی تا تقابل با تزویر اموی؛ ‏کالبدشکافی انگیزه‌های سرخ قیام جاویدان اباعبدالله)ع( در گفت‌وگو با پژوهشگر معارف حسینی

‏خون مطهر سیدالشهداj؛ تنها نبض تپنده حقیقت در رگ‌های تاریخ  
‏مریم احمدی شیروان    آیا قیام حضرت مصباح‌الهدی)ع( 
تنها یک حادثه در دل تاریخ بود یا نقشه‌ای راهبردی برای 

نجات کرامت انسانی که در غبار بدعت‌ها گم شده بود؟
 در این روزهای ابتدایی محرم، برای درک 
عمیق‌تر این حماسه بی‌تکرار به سراغ 
دکتر محمدحسین مــردانــی نوکنده، 
ــژوه و ســردبــیــر فصلنامه  ــ ــوراپ ــاشــ عــ
پژوهش‌نامه معارف حسینی رفته‌ایم تا از نگاه کارشناسانه 
ایشان، انگیزه‌های سرخ این قیام جاویدان را بازخوانی کنیم. 

در ادامه، مشروح این گفت‌وگو پیش روی شماست.

‏احیای میراث نبوی در احتضار ارزش‌های علوی■
دکتر مردانی نوکنده در ابتدا با توصیف قیام کربلا به عنوان 
یک رستاخیز هویتی برای بازگرداندن جامعه به مسیر اصیل 
وحی بیان می‌کند: در دوران یزید که دین به مسلخ بدعت‌ها 
برده شده بود، امام حسین)ع( نجات تنها راه سعادت بشر 
را در گرو فداکاری آگاهانه دیدند تا حقیقت اسلام زیر سم 
اسبان امــوی پایمال نشود. ایشان با کالبدشکافی دقیق 
وضعیت سیاسی و فرهنگی آن عصر، بر این باورند که با علنی 
شدن فسق و فجور در متن جامعه، سنت‌های اصیل نبوی 
به حاشیه رانده شده و بدعت‌های دوران جاهلیت با ظاهری 
جدید دوباره جان گرفته بودند؛ لذا امام)ع( با درک عمیق از 
این انحراف تاریخی و به صدا درآوردن زنگ خطر سقوط 
اخلاقی، جان مبارک خود و عزیزترین کسانشان را فدا کردند 
تا مانع زوال کامل دین خدا و استحاله میراث گرانبهای پیامبر 

اکرم)ص( در نظام استبدادی اموی شوند.
این پژوهشگر با تبیین ضرورت این حرکت خونین و اتمام 
حجت با امت خاطرنشان می‌کند: اباعبدالله)ع( حتی در 
واپسین لحظات نبرد، آرمان اصلی خود را مقابله با نفاقی 
می‌دانستند که در پوشش دین، ارزش‌های اصیل را هدف قرار 
داده بود. از این منظر، قیام عاشورا نه یک انتخاب سیاسی 
ساده، بلکه تنها راه باقی مانده برای صیانت از کیان اسلام و 
هدایت خلق به سوی حقیقت مطلق بود که امام)ع( با آگاهی 

کامل از تمام ابعاد این مسیر پربلا، قدم در آن نهادند تا با نثار 
خون خویش، حجت را بر تمامی حق‌طلبان تاریخ تمام کنند.

‏‏تقابل عزت حسینی با دین‌فروشی در بازار اموی■
دکتر مردانی نوکنده با واکــاوی ابعاد مبارزاتی قیام نینوا و 
تقابل بنیادین آن با جریان جعل و تزویر اظهار می‌کند: 
حضرت سیدالشهدا)ع( در دورانی که دستگاه اموی، دین را 
به ابزاری برای توجیه جنایات سیاسی و غارت اموال عمومی 
تبدیل کرده بود، با ایثار خون خویش به جنگ با این ساختار 
تحریف‌گر رفتند. در آن برهه حساس، معاویه با انگیزه‌های 
دنیوی و از طریق جعل احادیث، در پی مخدوش کردن 
چهره حقیقی اسلام بود و امام)ع( برای بازگرداندن عزت به 
آیین الهی، قیام را تنها مسیر ممکن برای صیانت از وحی 
یافتند. ایشان در گفت‌وگو با فــرزدق شاعر به‌صراحت از 
سلطه شیطان بر جامعه و تعطیلی حدود الهی سخن گفته 
و تأکید کردند در شرایط آشکار شدن فساد و ابطال احکام 
خدا، خود را سزاوارترین فرد برای یاری دین پروردگار و اعتلای 
فرمان او می‌دانند تا اجازه ندهند حقایق توحیدی در مسلخ 

قدرت‌طلبی حاکمان جور قربانی شود.
ایــن استاد دانشگاه در ادامــه با تحلیل وضعیت وخیم 
اقــتــصــادی و اجتماعی آن عصر خاطرنشان می‌کند: 
ابــاعــبــدالله)ع( با ترسیم مــرزی خونین میان اســام ناب 
محمدی و نسخه تحریف‌شده امــوی، از جوهره توحید 
دفاع کردند تا آیندگان در تشخیص حق از باطل دچار تردید 
نشوند. این فداکاری عظیم مانع از آن شد که نام اسلام به 
پوسته‌ای بی‌محتوا در خدمت ظالمان تبدیل شود و بدین 
ترتیب، اصالت آیین نبوی بــرای همیشه تاریخ در برابر 

جریان‌های نفاق بیمه شد.

‏منطق سرخ بیعت‌نکردن و هیهات منا الذله■

دکتر مردانی نوکنده به موضوع امتناع از بیعت با یزید اشاره 
کرده و می‌گوید: جهاد و قیام علیه ظالمان در نگاه امام)ع( 
نوعی عبادت بود. ایشان از همان ابتدا و در زمان معاویه، 

قاطعانه در برابر تهدیدات ایستادند و حاضر به پذیرش 
ولایت یزید نشدند؛ چرا که پذیرش او را مساوی با نابودی 
اسلام می‌دیدند. حتی زمانی که محمد بن حنفیه پیشنهاد 
کناره‌گیری و سکوت داد، امــام)ع( با صلابت فرمودند من 

حتماً خواهم رفت و از این مسیر بازگشتی نیست.
این کارشناس دینی با اشــاره به حــوادث روز عاشورا و اوج 
تجلی عزت حسینی می‌افزاید: وقتی در میدان نبرد به 
حضرت پیشنهاد تسلیم شدن دادند، ایشان با فریادی که 
تا ابد در گوش تاریخ طنین‌انداز است، فرمودند به خدا قسم 
من هرگز خودم را ذلیل شما نخواهم کرد و مانند غلامان فرار 
نمی‌کنم. ایشان مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح دادند 
و با این کار، درس آزادگی را به تمام بشریت آموختند)ابن 
شهرآشوب، مناقب آل ابیطالب، ج ۴، ص ۶۸(. حضرت در 
برابر متکبرانی که به قیامت ایمان نداشتند، به پروردگار پناه 
بردند و نشان دادند مؤمن واقعی در برابر هیچ قدرتی جز 
خدا سر خم نمی‌کند. این روحیه استکبارستیزی همان 
چیزی است که قیام عاشورا را به الگویی جاویدان برای تمام 

نهضت‌های رهایی‌بخش جهان تبدیل کرده است.

‏فریاد بیداری در بیابان بیعت‌شکنی■

این عاشوراپژوه با بازخوانی فرازهای تکان‌دهنده خطبه 
حضرت سیدالشهدا)ع( در منطقه »بیضه« بیان می‌کند: 
امام)ع( در برابر سپاهیان حر، منشور آزادگی و مسئولیت 
همگانی در برابر ظلم را ترسیم کــرده و با استناد به کلام 
وحیانی پیامبر اکرم)ص(، سکوت در برابر حاکم ستمکاری را 
که حدود الهی را شکسته و حرام خدا را حلال کرده، موجب 
هم‌سرنوشتی با ظالمان در پیشگاه الهی دانستند. حضرت 
اباعبدالله)ع( در این سخنرانی، ماهیت دستگاه اموی را به 
عنوان پیروان شیطان که اموال عمومی را غارت و احکام دین 
را تعطیل کرده‌اند، افشا کرده و خود را به عنوان سزاوارترین 
فرد برای هدایت جامعه و اصلاح این انحرافات بزرگ معرفی 
کردند. ایشان با اتمام حجت قاطع با کوفیان، ضمن یادآوری 
نامه‌های بی‌شمار و بیعت‌های عرضه‌شده، هشدار دادند 

پیمان‌شکنی دوباره آنان، تکرار همان جفایی است که در 
حق پدر، برادر و پسرعمویشان مسلم روا داشتند. در نهایت، 
حضرت با بیانی مقتدرانه و در عین حال مظلومانه، پیوند 
ناگسستنی خود با مــردم را اعــام کــرده و فرمودند جان و 
خانواده‌شان پیش‌مرگ عزت و دین مردم است؛ این یعنی 
امام)ع( به ما آموختند رهبر الهی کسی است که در کوران 
حوادث، خود و عزیزترین کسانش را در صف اول فداکاری 

برای آرمان‌های توحیدی قرار دهد.

میراث سرخ خون خدا برای بیداری وجدان‌ها■
این کارشناس، غایت اصلی قیام را در وصیت‌نامه امام)ع( 
به محمد بن حنفیه جست‌وجو کرده و می‌گوید: امام)ع( 
پیش از خروج از مدینه، هدف خود را به روشنی ثبت کردند 
تا در طول تاریخ هیچ غرض‌ورزی نتواند آن را تحریف کند. 
حضرت فرمودند: من نه برای خوش‌گذرانی و نه برای فساد 
و ستم خارج شدم، بلکه تنها برای اصلاح در امت جدم به پا 
خاسته‌ام. این کلام، منشور همیشگی حرکت‌های اصلاحی 

در جهان اسلام است.
دکتر مردانی نوکنده در پایان با تبیین مفهوم اصلاح در نگاه 
امام)ع( تأکید می‌کند: غایت این حرکت، بازگرداندن جامعه 
به مسیر اصیل نبوی و علوی از طریق احیای امر به معروف 
و نهی از منکر بود. امــام)ع( دریافتند انحراف امت چنان 
عمیق شده که جز با شوک عظیم شهادت، وجدان‌های 
خفته بیدار نمی‌شود. این قیام، تجلی کامل ایستادگی در 
برابر کفر بود که در آن، حضرت و یارانشان برای احیای سنت 
رسول‌الله)ص( از همه چیز گذشتند تا راه سعادت جاویدان 
را بگشایند. نهضت حسینی الگویی همیشگی برای آزادگان 
جهان است. قیام سیدالشهدا)ع( به ما آموخت سکوت در 
برابر ستمگر جایز نیست و برای تحقق عدالت اجتماعی، 
باید از دلبستگی‌های دنیوی رها شد. احیای ارزش‌های الهی 
نیاز همیشگی هر جامعه پویاست و خون مطهر امام)ع(، 
مسیر شجاعت و ایستادگی در راه حق را برای تمام اعصار 

ترسیم کرد.
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فراتر از شعائر؛ اقامه جهاد در سایه‌سار 
علَمَ حسینی و نبرد با یزیدیان زمان

 تاریخ تشیع همواره بر مدار دو اصل »شور« و »شعور« 
چرخیده اســت، امــا در مقاطعی خــاص، ایــن هر دو در 
بستری از »جهاد« به تکامل می‌رسند. محرم فراتر از 
یک سوگواری آیینی، رزمگاهی است که در آن، ایمان‌های 
ــی در قالب کنش‌های اجتماعی و سیاسی تبلور  درون
می‌یابند. در منظومه فکری قرآن کریم، اگرچه تعظیم 
شعائر و آبادانی بیوت‌الله از نشانه‌های بارز تقوای قلبی 
و ایمان راستین شمرده شــده اســت، امــا کــام وحــی در 
مرتبه‌ای بالاتر، »جهاد در راه خدا« را به‌عنوان ترازوی 
نهایی فضیلت معرفی می‌کند. جهاد، آن نقطه‌ عزیمتی 
اســت کــه بــه تــمــام مناسک مــعــنــوی، جهت و معنای 

انقلابی می‌بخشد.
امروز، جامعه ایران در محرمی متفاوت قرار دارد؛ محرمی 
که در آن، مرزهای میان تکیه و میدان و میان روضه و رزم 
برداشته شده است. ملت ایران که مدتی است در مقام 
یک امت مبعوث، علیه جریان‌های استکباری و یزیدیان 
زمــانــه بــه‌پــا خاسته‌، نیک مــی‌دانــد هــر قــدم در مسیر 
احیای سنت حسینی، اگر با نگاه به دشمن و تقابل با 
اراده‌ او باشد، عین جهاد اســت. این حضور مستمر و 
هوشمندانه در میدان‌های شهر، نشان از درک عمیق این 
حقیقت دارد که عزای حسینی نباید صرفاً در گذشته 
محصور بماند، بلکه باید به سلاحی در جنگ شناختی 

و رسانه‌ای امروز تبدیل شود.
در این میان، مفهوم »تفاهم‌نامه ۶۰ روزه« و مدیریت 
انتظار که پیش‌تر به آن پرداختیم، در این جهاد جاری 

معنایی مضاعف می‌یابد. 
ما اکنون در دورانی هستیم که حضور در میدان مبارزه، 
خود به بزرگ‌ترین مجلس عزا و بزرگ‌ترین نماد تعظیم 
شعائر بدل شده است. امسال، نه تنها برای حسین)ع( 
می‌گرییم، بلکه در رکاب او، اراده‌های خود را علیه باطل 
صیقل می‌دهیم. این متن با نگاهی قرآنی و راهبردی، به 
تبیین جایگاه این عزاداری جهادگونه می‌پردازد و نشان 
می‌دهد چگونه تقوای قلبی در بستر مبارزه اجتماعی به 

کمال می‌رسد.

تعظیم شعائر؛ تجلی تقوای قلبی در پهنه اجتماع■
از مصداق‌های تقوا و ایمان درونی و از دستورات الهی در 
آیه ۳۲ سوره حج، تعظیم شعائر است: »ذلَٰكَ ومَنَْ يعَُظمْ 
َّهاَ منْ تقَوْىَ القْلُوُب؛ هر کس شعائر الهی  َّه فإَن شَعَائرَ الل

را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل‌هاست«.
شعائر الهی شامل هر چیزی اســت که در برنامه‌های 
دینی قرار دارد و انسان را به یاد خدا و عظمت آیین او 
می‌اندازد. تعظیم شعائر، تنها به یاد آن‌ها نیست؛ بلکه 
برجسته‌سازی و حفظ جایگاه اجتماعی آن‌ها و رساندن 
به جایگاه واقعی آن‌هاست. از مصداق‌های مهم آن در 
جامعه امـــروزی، تعظیم مجالس حسینی و عــزاداری 

عاشوراست.

نظام اولویت‌ها در قرآن؛ برتری جهاد بر مناسک فردی■
این عمل نیز بسیار والاست؛ اما بر پایه منظومه‌سازی و 
َّهُ  لَ الل نظام اولویتی قرآن، جهاد از آن والاتر است: »فضََّ
المْجُاهدين‌«. از دیگر مصداق‌های ایمان، تعظیم شعائر 
یا در همان فضا و در همان حد، ساخت و آبادانی مساجد 
َّماَ يعَمْرُُ  است که قرآن آن را نشانه ایمان می‌داند: »إن
َّه واَليْوَمْ الْخر...« )توبه، ۱۸(. از  َّه منَْ آمنََ بالل مسََاجدَ الل
مصداق‌های عمارت و آبادانی معنوی مساجد، برگزاری 
ــزاداری محرم در مساجد اســت کــه موجب آبــادانــی  عـ

مردمی و معنوی آن می‌شود.

تبیین جایگاه جهاد در برابر عمارت مساجد و سقایت حجاج■
با وجــود ایــن، قــرآن کریم در آیه ۱۹ ســوره توبه، جهاد را 
مرتبه‌ای فراتر می‌داند: »أجَعََلتْمُْ سقاَيةََ الحْاَج وعَماَرةََ 
َّه واَليْوَمْ الْخر وجَاَهدََ في  المْسَْجد الحْرَاَم كمَنَْ آمنََ بالل
َّه؛ آیا آب دادن به حاجیان و  َّه لَ يسَْتوَوُنَ عندَْ الل سَبيل الل
آباد کردن مسجدالحرام را همانند )کار( کسی قرار دادید 
که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد 

کرده است؟! )این دو گروه( نزد خدا مساوی نیستند«.

بعثت امت در کارزار مبارزه با یزیدیان دوران■
چندی است امت مبعوث شده مردم ایــران در جهاد و 
مبارزه با یزیدیان دوران قیام کرده‌اند. در مکتب رهبر 
شهید، آنچه در مقابل دشمن باشد، جهاد است. مردم 
عزیزمان بیش از ۱۰۰ شب است که در تقابل و مبارزه 
با دشمن، در خیابان‌ها حضور دارنــد و بــرای شکست 
مردمی و رسانه‌ای دشمن مبعوث شده‌اند و در دل این 
حضور در میدان مبارزه خیابانی و شهری، امسال برنامه‌ 

عزاداری محرم و شهید راه بعثت را برگزار می‌کنند.

محرم تاریخی؛ پیوند عزا با میدان جهاد شناختی■
این عــزاداری امسال آن‌ها نه‌تنها تعظیم شعائر و آباد 
کردن مساجد، که حضور در میدان جهاد و مبارزه فکری، 
شناختی و از سویی عملی با دشمن است. در نتیجه، به 
یقین امسال از تاریخی‌ترین دهه‌های عزاداری محرم در 
تاریخ شیعه است. اثر چنین جهادی، این خواهد بود که 
پرشکوه‌ترین عزاداری تاریخ را خواهیم داشت. امسال 
نه‌تنها از قیام امــام حسین)ع( می‌شنویم، بلکه خود 
نیز در رکــاب یــاران او، در میدان جهاد و مبارزه شرکت 

می‌کنیم.

یادداشت
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی عجمی 

استاد سطوح عالی حوزه‌ علمیه

تأملی بر روضه روز دوم محرم در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مسعود یوسفی 

ورود به کربلا؛ آغاز فصل تسلیم و فداکاری


